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2-2 پیش زمینه ای در مورد یادگیری مشارکتی
Constantopoulos (1994: 251) و سازمان آموزش و پرورش استان شمالی (2001: 18) یادگیری مشارکتی را به عنوان مفهومی تعریف کرده اند که مبتنی بر کار گروهی است که در آن فراگیران (یادگیرندگان) مسئول یادگیری دیگران و همچنین یادگیری خودشان هستند. ویژگی عمده یادگیری مشارکتی این است که تعامل یادگیرنده با یادگیرنده را در فرایند پرورش یادگیری موفقیت آمیز شامل می کند. 
1-2-2- روش های یادگیری مشارکتی

از زمان آغاز یادگیری مشارکتی، روش های مشارکتی متعددی توسعه یافته اند. این روش ها در کلاس درس علوم پیاده سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. روش های متعددی از یادگیری مشارکتی توسعه یافته اند که شامل موارد زیر می باشند:
روش Jigsaw  (اره مویی) که توسط Aronson، Stephan، Sikes Blanet در سال 1987 پایه گذاری شده است؛
روش بررسی گروهی که Sharan و Hertz-Lazarowitz در سال 1980 آن را بنیانگذاری کردند؛
روش یادگیری همراه هم که توسط Johnson در سال 1975 پایه گذاری شد؛

روش تقسیم دستاورد تیم های دانش آموزی (STAD) که توسط De Vries و Slavin در سال 1987 پایه گذاری شد؛ و 

روش تورنمنت (مسابقات قهرمانی) بازی های تیمی که پایه گذار آن Slavin و Lazarowitz بودند. 
در ابتدای کار اهداف اصلی روش های مشارکتی تسهیل ارتباط قوی مثبت و افزایش دستاورد آکادمیک در کلاس های درس ناهمگون بود. 
2-2-3- اهمیت یادگیری مشارکتی
طبق اظهارات Roth و Roychoudhury (1993: 143)، یادگیری مشارکتی راه مناسبی برای پشتیبانی از بنا نهادن دانش فردی از اعضا به شیوه های مختلف است. وقتی از فراگیران خواسته می شود موقعیت خود را توصیف کنند، جزئیات آن را شرح بدهند یا از آن دفاع کنند، آن ها درکی عمیق ایجاد می کنند، چون مجبورند دانش فعلی خودشان را ارزیابی کنند، یکپارچه سازی کنند و جزئیات آن را توصیف نمایند. یادگیری از طریق حل مسأله مشارکتی باعث رشد بینش ها و راه حل هایی می شود که بدون آن ها راه حل ها ممکن و عملی نمی شوند. 
Hertz-Lazarowitz و Lazarowitz (1994: 70) و Wise (1996:338) از این دیدگاه حمایت کرده اند، و این حمایت در زمانی بوده که آن ها نشان می دهند یادگیری مشارکتی محیط یادگیری کلاس درسی ایجاد می کند که در ایجاد درک مثبت شاگردانی مشارکت دارد که باید در جهت جنبه های اجتماعی و ادراکی فرایند یادگیری حرکت کنند، چون فراگیران قادر به پیدا کردن دوستان بیشتر و تمرین رفتار کمک کننده تر هستند. آن ها می دانند که یادگیری مشارکتی، محیط کلاس درسی ایجاد می کند که در آن یادگیرندگان به حرف یکدیگر گوش می کنند، عشق به شریک ها را توسعه می دهند، ایده های خود را با هم تبادل می کنند و در اغلب اوقات در حال انجام کاری هستند. یادگیرندگان یاد می گیرند که همکاری کنند و همکاری می کنند تا یاد بگیرند. علاوه بر این نسبت به همکلاسی های خود احساس دارند. توانایی های تعاملی گوش دادن و سوال پرسیدن و همچنین تعامل مودبانه یادگیرنده بهبود یافته اند. چون یادگیری مشارکتی از فراگیران می خواهند هم از نظر فیزیکی (جسمانی) و هم از نظر ذهنی خود را درگیر این فرایند کنند، باعث می شود دانش و اطلاعاتی پیدا کنند. 
2-2-4- اصول یادگیری مشارکتی

اصول یادگیری مشارکتی  که در سازمان آموزش و پرورش ایالات شمالی (2001:20) طرحی کلی از آن ارائه شده شامل سازمان کلاس درس و مهارت های فراگیر می باشد. سازمان کلاس درس شرایطی است که یادگیرنده باید ایجاد کند، نظیر وابستگی متقابل مثبت، تعاملات رو در رو، مسئولیت پذیری فردی و گروهی. مهارت های فراگیر به مهارت های مشارکت برای همکاری موثر در محیط یادگیری مشارکتی اشاره می کند. آن ها تعامل اجتماعی گروه کوچک و پردازش گروهی را شامل می کنند که در بردارنده ی گوش دادن با دقت، آغازگری، محافظت (دروازه بانی) و ارزیابی می باشد. 
چون یادگیری در زمینه ای اجتماعی رخ می دهد، دانش با دیگران به صورت مشترک بنا نهاده شده است. شرایط زیر که باید در عرض یادگیری مشارکتی در نظر گرفته شود توسط سازمان آموزش و پرورش ایالت شمالی خلاصه شده اند (2001:18).
هیچ عضوی نباید با انجام همه یا اغلب بخش های بحث یا کار، بر دیگران تفوق جوید. 
هر عضو باید سهم منصفانه ای از بار کاری را بر عهده بگیرد. 

گروه باید به انجام وظیفه ای معین بپردازد. 

گروه باید در جهت انجام کار حرکت را ادامه دهد. 
طبق گفته Mashile (2002:73)، روش های متنوع یافته شده در یادگیری مشارکتی اشاره به این دارند که هر روش مشخصه های خاص خودش را دارد. اما عناصر زیر برای پیاده سازی موفقیت آمیز یادگیری مشارکتی لازم و اساسی هستند. 
1- معلم ها باید مجموعه روشنی از اهداف خروجی یادگیری خاص داشته باشند. 
2- دانش آموزان باید در واقع چنین اهدافی را به عنوان اهداف خودشان بپذیرند. 
3- وابستگی متقابل مثبت: احساسی از "غرق شدن یا شنا کردن با یکدیگر" باید ایجاد شود، به گونه ای که هر شاگرد محتوا و قابلیت های اختصاص یافته را یاد بگیرد و مطمئن شود که تمام هم گروهی هایش نیز در همان محتوا و قابلیت ها تبحر یافته اند. چندین روش برای دستیابی به وابستگی متقابل مثبت وجود دارد. شما می توانید برای گروه اهداف مشترک تعیین کنید؛ بخشی از نیروی کار برای یک وظیفه مشترک؛ تقسیم مواد، منابع یا اطلاعات به صورتی که اعضای گروه مجبور به همکاری برای دستیابی به وظیفه خود باشند؛ تخصیص نقش های مختلف دانش آموزی نظیر ثبت کننده، محقق، سازماندهی کننده و غیره؛ یا پاداش های مشترک برای گروه که می توان به آن ها داد. 
4- تعامل رو در رو لازم است به گونه ای که دانش آموزان در مورد آن چه در حال مطالعه اش هستند بحث کنند؛ محتوا و رویه هایی که در حال یادگیری آن ها هستند را روشن کرده و در مورد آن ها توضیح دهند؛ از ایده ها و عملکرد یکدیگر انتقاد کنند و بازخورد، پشتیبانی و تشویق مثبت ارائه دهند. 
5- هر دانش آموز به طور منفرد مسئول انجام سهم خود از کار و دانستن این می باشد که فعالیت یادگیری اش چه پیامدی دارد. یادگیری مشارکتی یک نفر را ملزم نمی کند که برای دو یا سه نفر گزارش بنویسد. هدف این است که تمامی دانش آموزان موارد مورد نظر را یاد بگیرند. برای انجام این کار، تعیین سطح تبحر دانش آموزان و سپس اختصاص دادن گروه به آن ها برای به حداکثر رساندن دستاورد ضروری است. 
6- هویت عمومی و پاداش هایی برای موفقیت آکادمیک گروه. اگر به تلاش گروهی پاداشی داده نشود، دانش آموزان در گروه با هم همکاری نمی کنند. آن ها به صورت مستقل کار می کنند و از این رو از منافع یادگیری اجتماعی (گروهی) بی بهره می مانند.
7- معلم ها باید گروه های کوچک سه، چهار یا پنج عضوی سازماندهی کنند به صورتی که تا جایی که ممکن است دانش آموزان از نژادهای مختلف طبق توانایی های آکادمیک، پس زمینه های قومی (نژادی)، طبقه، سطوح اجتماعی اقتصادی و جنسیت با هم ترکیب شوند. 
8- در گروه های آن ها، لازم است دانش آموزان در توانایی های تعامل نظیر رهبری، توافق، مذاکره و روشن کردن مطلب برای تکمیل وظایف شان مشغول شوند. برای دستیابی به این مهم، آن ها باید از رفتار و گرایش هایی نظیر رهبری استفاده کنند؛ ایجاد اعتماد؛ تعامل، مدیریت تناقض، انتقاد سازنده و تشویق.  توجه داشته باشید که این فعالیت ها در دانش آموزان غریزی نیستند و از این رو باید آموخته شوند. 
9- بازتاب پس گروهی در مورد فرایندهای گروهی. دانش آموزان باید وقت خود را صرف بحث در مورد حفظ گروه، رفتار اجتماعی و  پردازش گروهی و رفتارها و گرایش های خاصی کنند که اعلان گر یا بازدارنده موفقیت گروه و عضو منفرد می باشند. 
10- زمان کافی برای یادگیری لازم است؛ در غیر این صورت مزایای یادگیری مشارکتی محدود خواهند شد. 
بخش های زیر روی روش Jigsaw یادگیری مشارکتی و روش بررسی گروهی یادگیری مشارکتی تمرکز خواهند کرد، چون نقاط تمرکز این تحقیق این دو مورد هستند. 
2-3- روش Jigsaw یادگیری مشارکتی 

طبق گفته Constantopoulos (1994:261) و Hertz-Lazarowitz و همکاران (1994:67)، Eliot و Aronson و همکارانش برای اولین بار روش یادگیری مشارکتی Jigsaw را در سال 1978 توسعه دادند. در این روش هر فراگیر به متخصص عنوان خاص یا فعالیتی معین تبدیل می شود که به دیگران در گروه آموزش می دهد. تسهیل کننده توضیح می دهد که چه کاری انجام خواهد شد، و گروه ها را ساختاردهی کرده و فرایند را تسهیل می نماید. 
رویه و تسلسل دنبال شده در عرض روش یادگیری مشارکتی Jigsaw توسط سازمان آموزش و پرورش ایالات شمالی (2001:19) به شرح زیر بیان شده است:

تقسیم وظیفه

تقسیم بخشی که باید در قسمت های مولفه یاد گرفته شود. 

گروه های اصلی
تقسیم فراگیران به گروه هایی از 4 تا 6 نفر و اختصاص یک شماره به هر نفر. 

گروه کارشناس

مشارکت کنندگان با همان شماره از هر یک از گروه ها در یک گروه با هم ملاقات می کنند، یعنی گروه کارشناس. هر گروه کارشناس یک بخش مجزا از وظیف یادگیری را دریافت می کند و آن را در گروه مطالعه می کند تا زمانی که در مورد محتوا و چگونگی آموزش آن تبحر یافته و کارشناس شود. 
گروه های اصلی (خانه) 

کارشناسان به گروه های اصلی باز می گردند و هر عضو به بقیه گروه مولفه ای را می آموزد که در آن تبحر یافته است. با برخی محتویات باید با یک ترتیب خاص طبق دستورات تسهیل گر کار کرد. 
ارزیابی 

معلم دائماً این مورد را ارزیابی می کند که آیا نتایج یادگیری حاصل شده اند و اگر این طور نباشد، حمایت لازم را فراهم می کند. 
بررسی گروهی
اعضای گروه کارایی خود را بررسی می کنند و در مورد این با هم صحبت می کنند که مرتبه بعدی چگونه فرایند را بهبود بخشند. 

رویه فوق از توصیف ارائه شده توسط Constantopoulos (1994:261) که در روش Jigsaw مشاهده شد حمایت می کند، کلاس درس در گروه هایی متشکل از چهار تا شش عضو سازمان دهی شده است. عناوینی که باید یاد گرفته شوند به چهار تا شش زیر واحد تقسیم می شوند به صورتی که هر عضو گروه بخشی از عنوان را دریافت می کند. فعالیت یادگیری در گروه Jigsaw شروع می شود که در آن  چهار تا شش عضو زیرواحدهای خود را دریافت می کنند و هر کسی به اعضای گروه در مورد زیرواحدی که دریافت کرده اطلاع رسانی می کند. در این گروه است که اعضا مطالعه می کنند، یاد می گیرند یا یک آزمایش خاص را انجام می دهند. 

آن ها یکدیگر را در مورد تبحر موارد یادگیری کنترل می کنند، چون می دانند که ابتدا باید قسمت خود را به اعضای گروه Jigsaw یاد بدهند و هر کسی در مورد کل چهار تا شش زیر واحد تست خواهد شد (Hertz-Lazarowitz و همکاران، 1194: 71). 
2-4- روش بررسی گروهی از یادگیری مشارکتی
روش بررسی گروهی که توسط Hertz-Lazarowitz و همکارانش (1994:71) توصیف شده است کلاس درس را به عنوان مکانی در نظر می گیرد که در آن هکاری برای کار کردن با مشکلات در جوّی دموکراتیک رخ می دهد. مربیان و فراگیران فرایند یادگیری را بنا می نهند، با یکدیگر طبق تجارب، قابلیت ها و نیازهای خود برنامه ریزی می کنند. یادگیرندگان در تصمیم گیری در مورد هدفی که می خواهند به آن برسند فعال هستند. اعضای گروه عنوانی که می خواهند بررسی کنند را انتخاب می کنند. پس از ارائه طرحی به مربی شروع به خواندن، تحقیق برای یافتن اطلاعات، مصاحبه با متخصین در این حوزه، انجام آزمایشات و مشاهدات می کنند. 
آن ها به صورت گروهی گزارش تهیه می کنند که شامل ارائه نمایش ها در جای ممکن است. پس از اطمینان یافتن از این که در مورد عنوان خاصی مطالبی یاد گرفته و در آن تبحر یافته اند، آن را به بقیه کلاس آموزش می دهند (Hertz-Lazarowitz و همکارانش، 1994:71). 
در بررسی گروهی، فراگیران به صورت مشارکتی برنامه ریزی پژوهش خود را انجام می دهند، داده ها را جمع آوری می کنند و گزارشی آماده می کنند. مربیان به عنوان تسهیل گر و شخص منبع عمل می کنند. او از گروه ها دیدن می کند و مشوق تعامل اجتماعی، زبردستی در مهارت های تعامل، یعنی مشارکت است و واکنشی که نشان می دهد قضاوتی نیست. 
این روش یادگیری مشارکتی توسط سازمان آموزش و پرورش ایالت شمالی (2001:19) به عنوان روشی خلاصه شده که در آن فراگیران با یکدیگر در گروه هایی که تصمیم به ملحق شدن به آن گرفته اند کار می کنند تا یک محصول گروهی در رابطه با عنوانی که خود انتخاب کرده اند تولید کنند و می توانند آن را به کل کلاس آموزش دهند. هر عضو از گروه مشارکت خاصی پیدا می کند. رویه زیر که می توان در عرض بررسی گروهی آن را دنبال کرد پیشنهاد شده است:
شناسایی عنوانی که باید بررسی شود و بنا نهادن گروه ها؛

برنامه ریزی بررسی گروهی؛

انجام بررسی و آماده کردن گزارش و ارائه / نمایش؛ ارائه گزارش؛

ارزیابی فرایند، محصول و یادگیری. 

مزایای این روش در بحث اهمیت یادگیری مشارکتی (بخش 2-2-3) شامل شده است. همان طور که از این بخش و بخش قبلی مشخص است (بخش 2-3)، انواع متعدد شباهت ها میان روش های Jigsaw و بررسی گروهی وجود دارد. برای کمک به مربیان برای اعمال روش های یادگیری مشارکتی در دستورالعمل شان، Trowbridge و Bybee (1990) ساختار زیر را ارائه می کنند. 

اهداف
1- اهداف درس باید به وضوح مشخص شده باشند. معلم باید دو نوع هدف را به وضوح مشخص کند: مهارت های آکادمیک و مشارکتی. نوع اول مهارت هایی هستند که در اغلب درس ها استفاده شده اند. نوع دوم به دانش آموزان مهارت های خاصی ارائه می کند که برای یادگیری مشارکتی در عرض درس استفاده شده اند. 
بحث

2- تصمیم گیری در مورد اندازه گروه. زمان، مواد، تجهیزات و تسهیلات می توانند روی این تصمیم تأثیر بگذارند. توصیه ای عمومی برای شروع معلمان علوم استفاده از گروه های دو نفره یا سه نفره است. 
3- تصمیم گیری در مورد این که چه کسی در گروه ها قرار بگیرد. معمولاً توصیه می شود گروه های ناهمگونی داشته باشیم که معلم علوم به صورت تصادفی آن ها را تعیین کرده است. دیگر جایگزین ها شامل گروه بندی همگون و "خودتان گروه خودتان را انتخاب کنید" می باشد. 
4- تصمیم گیری در مورد نظم و ترتیب اتاق (فضا). باز هم این تصمیم می تواند تحت تأثیر تسهیلات و تجهیزات باشد. برای یادگیری مشارکتی بهینه، اعضای گروه باید به صورت یک دایره کنار بنشینند و آن قدر کنار هم باشند که تعامل موثری داشته باشند. مطمئن شوید که به هر گروه دسترسی آسان دارید. 
5- تصمیم گیری در مورد موارد آموزشی برای پیشرفت وابستگی متقابل. در مراحل اولیه توسعه یادگیری مشارکتی توجه گروه ها باید به سمت شیوه های استفاده از مواد برای تسهیل وابستگی متقابل متمرکز شود. سه راه پیشنهاد شده اند: وابستگی متقابل مواد، به عنوان نمونه یک مجموعه از مواد برای گروه؛ وابستگی متقابل اطلاعات، به عنوان نمونه هر عضو گروه یک منبع دارد که گروه به آن نیاز دارد؛ و وابستگی متقابل با دیگر گروه ها، یعنی رقابت بین گروهی. 
6- تصمیم گیری در مورد نقش ها برای اطمینان از وابستگی متقابل. شما می توانید نقش هایی نظیر خلاصه کننده، محقق، ثبت کننده، ناظر و غیره تخصیص دهید که همکاری را میان اعضای گروه تشویق خواهد کرد.
توضیح دادن

7- انتساب را توضیح دهید. اطمینان یابید که دانش آموزان در مورد وظیفه آکادمیک صراحت دارند. ارتباطات با تجارب، مفاهیم و درس های گذشته باید ایجاد شود. هر مفهوم مرتبطی را تعریف کنید و رویه ها و پیش احتیاط های ایمنی را توضیح دهید. درک دانش آموزان از انتساب را کنترل کنید. 
8- هدف مشارکتی را شرح دهید. این از اهمیت حیاتی برخوردار است که دانش آموزان درک می کنند که آن ها مسئول انجام انتساب و یادگیری مواد هستند و این که تمام اعضای گروه موارد را یاد می گیرند و به طور موفقیت آمیز انتساب را تکمیل می کنند. 
9- مسئولیت پذیری فردی را توصیف کنید. هر فرد باید بفهمد که او مسئول یادگیری است؛ و این که شما یادگیری را در سطح فردی ارزیابی خواهید کرد. 
10- همکاری درون گروهی را شرح دهید. گاهی اوقات ممکن است بخواهید ایده گروه همکاری را بسط دهید تا کل کلاس را شامل کنید. اگر چنین است، روش و شرایط دسترسی باید واضح باشند. 
11- در مورد شرایط موفقیت توضیح دهید. در مدل یادگیری ارزیابی مبتنی بر تکمیل موفقیت آمیز انتساب است. بنابراین شرح شرایطی که کار با آن ارزیابی خواهد شد مهم می باشد. 
12- رفتارهای همکاری خاص را توصیف کنید.  ممکن است دانش آموزان معنای کار مشارکتی را درک نکنند، بنابراین ارائه مثال های خاصی از انتظارات شما از رفتارهای آن ها مسأله مهمی است. به عنوان نمونه، "به عنوان یک گروه کار کنید"، "آرام صحبت کنید"، "هر فرد باید توضیح دهد که چگونه به جواب رسیده است"، "به صحبت دیگر اعضای گروه گوش دهید" و "از ایده ها انتقاد کنید، نه افراد" همگی رفتارهای پیشنهادی هستند. 
ماینتورینگ و مداخله 

13- کار دانش آموزان را مانیتور نمایید. وقتی دانش آموزان شروع به کار کردند، وظیفه شما نظارت بر گروه های مختلف و کمک به حل هر گونه مشکل پدید آمده است. 
14- ارائه همکاری وظیفه. زمانی که لازم است باید انتساب را روشن کنید، مفاهیم را معرفی کنید، مواد را بررسی و مرور کنید، یک مهارت را مدل سازی کنید، به سوالات پاسخ دهید و بحث را هدایت کنید. 
15- آموزش مهارت های مشارکتی. چون همکاری مسأله ای جدید است، مداخله گری در گروه ها و  کمک به آن ها در یادگیری مهارت های همکاری می تواند مهم باشد. 
16- ارائه فرجامی برای درس. در پایان درس مداخله کردن و آوردن فرجام برای شما می تواند اهمیت داشته باشد. آن چه ارائه شده را خلاصه سازی کنید، مفاهیم و مهارت ها را بررسی کنید و کار آن ها را تقویت نمایید. 
ارزیابی

17- کیفیت و کمیت یادگیری دانش آموزان را ارزیابی کنید. موارد قبلی تصمیم گیری شده در مورد محصول را ارزیابی کنید، مثلاً گزارش. 
پردازش

18- این مسأله را ارزیابی کنید که عملکرد گروه ها با چه کیفیتی بوده است. اگر همکاری گروهی واقعاً یک هدف باشد، گاهی اوقات باید زمانی صرف آن کرد. به این اشاره کنید که دفعه بعدی گروه ها چگونه می توانند بهبود یابند. 
تمامی موضوعات فنی شامل شده در بخش فوق در زمان به کار بردن روش های Jigsaw و بررسی گروهی در بررسی بحث مهارت های پردازش علم تمرکز خواهد کرد. 
در این فصل در مورد یادگیری مشارکتی و مهارت های پردازش علم صحبت شد.

یافته های زیر از پژوهش های قبلی در مورد یادگیری مشارکتی ارائه شده اند:

یادگیری مشارکتی باعث تسهیل روابط نژادی و افزایش دستاورد آکادمیک در کلاس های درس ناهمگون شده است؛و 

یادگیری مشارکتی برای فراگیران محیطی فراهم می کند که در آن می توانند به تمرین و تبحر یافتن در مهارت های اجتماعی و پیدا کردن حس مسئولیت بپردازند. 

از بررسی فوق الذکر مشخص است که هم یادگیری مشارکتی و هم مهارت های پردازش علوم در یادگیری علوم طبیعی مهم هستند. اما پیشینه پژوهش بحثی در مورد اهمیت یادگیری مشارکتی در علوم طبیعی و اهمیت مهارت های پردازش علم بدون ارائه صریح ارتباط میان این دو مفهوم به میان می آورد

